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Abstract 
The prohibition of usury is accepted as one of the indisputable rules of 
Islam, But there is no consensus  in concept and types of it, The 
certainty of that is Usurious Loan ,But in  Islamic traditions threr is 
Numerous cases that is prohibited as Riba, withot the nature of usury, 
What is the basis of this prohibition? Does usury have a nature that all 
of these things, including usury loan, are examples of that general 
concept? Or the nature of usury is unique to usury loan, In this case, 
what is the basis for prohibiting other cases? The answer to this 
question plays a very key role in the design and evaluation of banking 
operations, If the interest is limited to the loan, the facility can be 
arranged in the form of other contracts that There is no problem in 
receiving too much in accordance with the main obligation, But 
according to another opinion these cases are of the nature of usury 
And it should be avoided, in this research by induction and analysis 
has reached this conclusion The Riba Prohibition only in loan has 
legal and rational justification, In other cases, there is no nature of 
usury, The reason for its prohibition in Islamic traditions is to create 
privacy for usury,in order to peoples  don’t convert loans to the other 
cases and do not implement usury in new forms Something that has 
been neglected today in the design of the Islamic financial and 
banking system. 
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  چکیده

 چیست محرم رباي اینکه در ولی است، پذیرش مورد اسلامی مسلمّ احکام از یکی عنوان به ربا حرمت

 در ولی است،  زیاده شرط به قرض آن از متیقن قدر ندارد، وجود نظر اتفاق است؟ کدام آن اقسام و

 دید باید ندارد، را ماهیت این ظاهر به که است شده تحریم ربا عنوان به متعددي موارد اسلامی روایات

 ربوي قرض جمله از و موارد این همه که دارد ماهیت یک ربا آیا  چیست؟ موارد این در تحریم مبناي

  صورت این در که است ربوي قرض در منحصر ربا ماهیت اینکه یا هستند؟ کلی مفهوم آن مصادیق

 و طراحی در کلیدي بسیار نقش پرسش این به پاسخ دارد؟ مبنایی چه دیگر موارد تحریم دید باید

 قراردادهاي قالب در را تسهیلات توان می باشد، قرض به منحصر ربا اگر دارد، بانکی عملیات ارزیابی

 مذکور موارد دیگر نظر بر بنا  ولی  ندارد مانعی اصلی التزام مطابق زیاده دریافت که کرد تنظیم دیگري

 این به موارد تحلیل و  استقرا روش به رو پیشِ پژوهش کرد، احتراز آن از باید و دارد، ربوي ماهیت

 دیگر موارد در و دارد عقلی و حقوقی توجیه ربوي قرض در تنها  ربا تحریم که است رسیده نتیجه

 ایجاد بر دلالت و ارشاد نوعی روایات در آن  تحریم دلیل حال عین در ندارد، وجود ربا مفهوم و ماهیت

 و ها فرم در را  ربا ماهیت و نسازند، تبدیل دیگر موارد به را قرضی رباي تا رباست براي حریم

 مغفول  اسلامی بانکداري و مالی نظام طراحی در امروزه که امري نسازند، پیاده نوپدید بعضاً هاي قالب

   .است افتاده

  .اسلامی بانکداري ربا، هاي حریم ربوي، قرض ربا، :يواژگان کلید

    .JEL: Z12, G21بندي  طبقه

                                                                                                     
 خمینی امام المللی بین دانشگاه اسلامی، تحقیقات و علوم دانشکده اسلامی، حقوق و فقه گروه استادیار )(، 
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  مقدمه

شده و در شرع مقدس  پذیرفته  هاي حقوقی جهان حرمت ومنع ربا تقریباً در تمام سیستم

عنوان یک حکم شرعی مسلمّ نزد دانشمندان اسلامی پذیرفته شده است، و  اسلام نیز به

، 25ق، ج1415و اجماع مسلمین وجود دارد (نجفی،   دلیل بر حرمت آن از کتاب، سنت

؛ 536، ص. 1، ج1390خمینی،  اند ( از ضروریات اسلام دانسته ) و برخی آن را 5ص. 

). اما در اینکه رباي محرم چیست؟، در چه شرایطی واقع 575ق، ص. 1425صدر، 

خصوص  نظر به نظر وجود دارد، این اختلاف شود؟ و اقسام آن کدام است؟ اختلاف می

رد بهره بانکی بسیار هاي مالی جدید و بالأخص در مو در تعیین مصداق ربا در فعالیت

عنوان ربا در فقه اسلامی متعارف  ها به کننده است. تحریم برخی فعالیت گذار و تعیین اثر

جمله در قرارداد قرض هرگونه شرط زیاده اعم از حقیقی و حکمی عامل  است، از

شرط مکیل و موزون بودن  تفاضل در مبادله دو کالاي همجنس به  تحقق رباست، و نیز

ق، 1422؛ علامه حلی،  616تا، ص.  موسوي خوئی، بیشده و ممنوع است ( ربا تلقی

  هاي اقساطی و در ازاي تمدید مهلت دین هاي ثانویه در قرض ، افزایش)134، ص. 10ج

آید  حساب می ، نیز از موارد رباي محرم به»رباي جاهلی«یا » ربا النسیئه«تحت عنوان 

)، ولی موارد دیگري وجود 72، ص. 7ج ق،1420رازي،  ، فخر26، ص. 1964(بداوي، 

اي  تواند زمینه دارد که ظاهراً در راستاي اجراي قانون ربا منع شده است، این موارد می

براي درك بهتر مفهوم ربا باشد. مواردي از قبیل رباي معاملی، بیع عینه، ربا در بیع 

لان ربح ما لم صرف، شرط تقابض در بیع سلف، تضمین سرمایه در مضاربه و اجاره، بط

  یضمن و....

و توجیه    عنوان مصداقی از رباي محرم تحریم شده است یا مبنا آیا این موارد به

اقوال در این زمینه را مورد نقد و بررسی قرار داده و به  رو  دیگري دارد؟ پژوهش پیشِ

تنها در قرض   و تحلیل موارد به این نتیجه رسیده است که تحریم ربا  روش استقرا

ربوي توجیه حقوقی و عقلی دارد و در موارد دیگر ماهیت و مفهوم ربا وجود ندارد و 

آیندگان   هایی است براي واقع این موارد دلالت دلیل تحریم ایجاد حریم بوده است و در

تا اینکه رباي قرضی را به موارد دیگر تبدیل نسازند و تحت عناوین دیگر به اجرا در 

  نیاورند.
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   ادبیات پژوهش

  در مورد ماهیت رباي محرم چند نظر وجود دارد: 

اند که رباي محرم، همان رباالنسیئه یا رباي جاهلی یعنی  برخی بر این باور  -1

اي که در ابتداي  دریافت بهره در سررسید و در ازاي تمدید مهلت بدهی است نه بهره

و همو، 116، ص. 3و ج 123، ص. 4تا، ج شود، (رشید رضا، بی قرارداد بر آن توافق می

یابد  ). با این بیان ربا در اصل قراردادها ولو قرارداد قرض، تحقق نمی137ق، ص. 1406

پرداخت دیون در سررسید تخلف کند  از باز  بلکه ربا تنها زمانی متصور است که مدیون

  اي دریافت نماید. و بانک بخواهد بابت تأخیر زیاده

هاي فاحش دارد  اي محرم اختصاص به بهرهاند که رب برخی دیگر بر این عقیده -2

، ص. 1383رسید (بدوي،  باره بدهی به چند برابر اصل بدهی می که در اثر تمدید چند

دانان بهره محدود را پذیرفته و آن را متمایز از ربا  بر مبناي این نظر برخی حقوق ).242

ط بین این دو دانسته و حتی تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا را ناشی از خل

شود سود ناچیزي است که کاهش  در نظام بانکی آنچه دریافت می اند زیرا  مفهوم دانسته

کند چه رسد به اینکه فاحش و مضاعف باشد (کاشانی،  ارزش پول را نیز جبران نمی

  ).  95، ص. 1381

اند  هاي مصرفی دانسته و گفته برخی دیگر حرمت ربا را در مورد قرض -3

 ).709، ص. 13، ج1388شود (زرقا،  گذاري مشمول آن نمی لیدي و سرمایههاي تو قرض

واقع ربا انحصار در قرض یافته و شامل تسهیلاتی که تحت عنوان  با این بیان نیز در

  گردد.   شود، نمی عقود مبادله اي و مشارکتی به مشتریان داده می

هاي  ادي دارد که در بانکاي نیز براین باورند که ربا اختصاص به بهره قرارد عده -4

افتد اما بهره طبیعی که در بازار سرمایه تعیین  خصوصی و روابط شخصی اتفاق می

، 1375شود (معرفت،  شود و یک ضرورت اجتماعی است، مشمول رباي محرم نمی می

  ).164و  151، صص. 1381وش و ندري،  ؛ فرزین13، ص. 1383؛ غنی نژاد، 149ص. 

باورند که ربا یک مفهوم جامع دارد که مصادیق متعددي برخی دیگر بر این  -5

تواند داشته باشد، اختصاص به قرارداد خاصی مثل قرض و نیز اختصاص به اصل  می

قرارداد و یا تمدید آن ندارد، حقیقت ربا مطلق زیادي تصاعدي در مقابل مدت است 
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الزام «، یا »مدت مطلق زیادت لزومی بر سرمایه در مقابل«) ربا 46ق، ص. 1428(سند، 

ق، 1432گونه که اتفاق افتد (هاشمی شاهرودي،  است و هر» بر زیادت در مقابل مدت

  ).182ص. 

هاي فوق مطابق با واقع نیست و لذا با نقد و بطلان  یک از فرضیه از نظر ما هیچ

یابیم، و آن  هریک از این فرضیات به نحو برهان سبر و تقسیم به فرضیه مختار دست می

شرط زیاده نیست، و البته با ذکر و تحلیل موارد دیگر که  ه ربا چیزي جز قرض بهاینک

واقع  رسیم که همه این موارد در تحت عنوان ربا تحریم شده است، به این نتیجه می

زیاده در «صورت دیگري درنیاید،  شرط زیاده به حریمی براي آن است که قرض به

در همه این موارد وجود دارد و تحریم آن ماهیت قرض ربوي است  که » مقابل امهال

هایی از  تواند داشته باشد و این خود دلالت دلیلی جز ایجاد حریم و سد باب ربا نمی

اي از ربا است در راستاي  سنت معصوم براي ما است که هر فرم و قالبی که در آن شائبه

  .   اجراي قانون ربا باطل و ممنوع است

   نقد و بررسی فرضیات )الف

  رباي جاهلی .1

یعنی دریافت زیاده در ازاي تمدید مدت و مهلت پرداخت دین، خواه آن   رباي جاهلی

،  1، ج1404شد (سیوطی،  دین ثمن یک معامله مدت دارد باشد که ربا النسیئه نامیده می

، ص. 4ق، ج1412(طبري، باشد که سررسید آن فرا رسیده است   قرضی ) و یا 365ص. 

سباب دیگري بر ذمه فرد آمده باشد، در جاهلیت گاه این افزایش ثانوي ) و یا به ا288

). برخی 123، ص. 4تا، ج صورت دوبرابر کردن مبلغ قرض بود (رشید رضا، بی به

و نه قرض با شرط زیاده در ابتدا؛  آنچه در زمان جاهلیت رایج بود، همین بود   اند گفته

سوره بقره، ناظر به این  275عمران و  لآ 130از نظر اینان آیات قرآن ازجمله آیات 

  ).137ق، ص. 1406و همو،  116، ص. 3و ج 123، ص. 4تا، ج اند، (رشید رضا، بی مفهوم

ذِي «فرماید:  سوره بقره می 275در آیه 
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کردند و وقتی به  دین بر افزایش مقدار آن در برابر تمدید مهلت بازپرداخت تراضی می

گفتند خیر این نوعی بیع و معامله است، چه  شد این همان رباست، می آنها گفته می

فروشم و یا از اول  ایع از اول بگوید مثلاً این کتاب را به صد درهم میفرقی دارد که ب

به هشتاد بفروشد و بعد در سررسید در ازاي تمدید مهلت، بیست درهم دیگر بگیرد که 

این «فرماید:  مقابل می  گویی از اول مبیع در مقابل صد تومان بوده است؟ اما خداوند در

شدت  ا حلال کرده و ربا را حرام و این عمل را بهبیع نیست ربا است و خداوند بیع ر

اگرچه شأن نزول آیه تمدید  ).206، ص. 2ق، ج1415(طبرسی، » مذمت نموده است

مهلت دیون حاصل از معاملات در مقابل زیاده بوده، ولی ظاهراً بازگشت آن به تحریم 

زیاده  شرط از هر راهی که حاصل شود استمرار آن به  قرض ربوي است، زیرا دین

رباست، لذا در روایات، تحریم رباي قرضی به استناد و استشهاد به همین آیات صورت 

اطلاق » الربا«علاوه در این آیه لفظ  ). به206، ص. 6ق، ج1407(طوسی، گرفته است 

اي نداریم که مقصود رباي  شود؛ قرینه دارد و شامل هر عملیاتی که عرفاً ربا باشد می

اند قدر متیقن از آن رباي جاهلی است، و اطلاق لفظ به  ی گفتهخاصی بوده باشد، برخ

، ص. 4تا، ج ؛ رشید رضا، بی72، ص. 7ج  ق،1420رازي، ( فخرانصراف دارد  این مورد

اند قدر متقین در  در پاسخ گفته )،137ق، ص. 1406و همو،  116، صص. 3و ج 123

منشأ آن کثرت استعمال باشد  زمانی کاربرد دارد که دلیل لفظی راه ندارد و انصراف هم

، 1392فاضل لنکرانی،  ؛ 18ق، ص. 1405که در مانحن فیه مفقود است (جواهري، 

). ولی حق آن است که کثرت استعمال موجود است و آن رباي در 27-24صص. 

اصل در ربا، رباي قرضی است و رباي اند  قرض است. چنانکه برخی محققان گفته

آنچه که  ).220، ص. 1388قرضی بوده است (مطهري،  متعارف در جاهلیت هم رباي

ممکن بود حیلۀ رباي قرضی شود، همان بیع نسیئه بوده و نظر قرآن این بوده که مبادله 

صورت تفاضل نباشد تا اشکال ربا در مخیله مردم هم وجود  جنس به مثل هرگز به

نحو معهود نباشد و این هیچ   مثل و زیاده به به نداشته باشد یعنی براي کسی مبادلۀ مثل

  ). 223. ، ص1388 ،يمطهرخود نوعی حریم است (

  رباي فاحش .2

 ).242، ص. 1383دانند (بدوي،  فاحش قابل تحقق می  هاي اي رباي محرم را تنها در بهره گفتیم عده
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بَا «فرماید:  عمران است که می آل 130، آیه دلیل عمده این افراد وا الرِّ
ُ
ل

ُ
ک

ْ
أ
َ
ا لا ت

ً
عَاف

ْ
ض

َ
أ

 
ً
ة

َ
اعَف

َ
مورد شأن نزول این آیه در  بر این باورند که ، ربا را چند برابر مخورید. اینان»مُض

رباي محرم اختصاص به دریافت چند برابر ربا در اثر تمدید چند باره بدهی بوده، لذا 

ولی این   ).137ق، ص. 1406رشید رضا، ؛ 242، ص. 1383هاي فاحش دارد (بدوي،  بهره

بَا«ر پذیرفته نیست، زیرا؛ اولاً، خود این آیه و آیه: انحصا مَ الرِّ بَیْعَ وَحَرَّ
ْ
هُ ال

َّ
 الل

َّ
حَل

َ
(بقره: » أ

اطلاق دارد و اطلاق آن نص است و قابل تقیید به کم یا زیاد بودن ربا نیست ) 275

 « و از طرف دیگر وصف )46ق، ص. 1428(سند، 
ً
ة

َ
اعَف

َ
ا مُض

ً
عَاف

ْ
ض

َ
احترازي نیست و  »أ

أضعافا «فهوم ندارد که بگوییم اگر زیاده فاحش نبود و متعارف بود ربا جایز است، م

علاوه بیان غالب موارد است که ربا  هم یکی از افراد زیاده محرم است. به» مضاعفۀ

اضعاف مضاعفه است زیرا نرخ بهره وام ربوي هرچند کم باشد در اثر تمدید و تکرار 

و ثالثاً بیان  )،119ص.  ،4ق، ج1417(طباطبایی، رسد  به چند برابر اصل بدهی می

طبیعت رباست که زیادي است و رابعاً قید موضوع است نه حکم و در حکم دخالت 

  کند.   ندارد. بنابراین حکم را مقید نمی

  ربا در قرض مصرفی .3

هاي  اند قرض اند و گفته هاي مصرفی دانسته برخی دیگر حرمت ربا را در مورد قرض

). با این 709، ص. 13، ج1388شود (زرقا،  گذاري مشمول آن نمی سرمایه تولیدي و

واقع ربا انحصار در قرض یافته و شامل تسهیلاتی که تحت عنوان عقود  بیان نیز در

  گردد.   شود، نمی اي و مشارکتی به مشتریان داده می مبادله

  زیرا:این مطلب نیز صحیح نیست، 

از نظر اقتصادي، ربا در قبال جرّ منفعت است، که در قرض مصرفی بالفعل و در  

ارادي انسان مصون بماند به  قرض تولیدي بالقوه است و مشروط به اینکه از آفات غیر

شود که شخص از اول مالک آن منافع  رسد و اگر به فعلیت نرسید کشف مى فعلیت می

  ).315- 316، صص. 1389،  (مطهري 1مطلب اشعار دارد نبوده است چنانکه در روایات به این

کند وجود عینی سرمایه است نه  از نظر طبیعت حقوقی نیز آنچه تولید سود می

شود، و  وجود اعتباري آن، در اثر قرض وجود عینی سرمایه تبدیل به وجود اعتباري می
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ک اصلی اثري شود و قهراً براي مال به تبع آن سود و زیان به ذمه مقترض منتقل می

  ).  46-49، صص. 1388نخواهد داشت (مطهري، 

اطلاق دارد، زیرا ملاك حرمت ربا در قرآن ظالمانه بودن آن   از نظر ملاك حرمت نیز

هاي تولیدي نیز وجود دارد زیرا در هر دو صورت گرفتن  )، که در قرض279(بقره: است 

  ).49-54، صص. 1388 زیاده بدون حق و مجوز طبیعی (نه قانونی) است (مطهري،

شود  نیز حرمت قرض تولیدي استنباط می )275(بقره:  ازتقابل بیع و ربا در قرآن

کار انداختن سرمایه شبیه تجارت است، ولی قرض  قرض تولیدي از لحاظ به  زیرا

لما فیه من ترك «مصرفی مناسبتی با بیع ندارد، در روایات هم حرمت ربا معلل شده به 

) که مختص قرض تولیدي است که اگر 483، ص. 2، ج1385بابویه، (ابن » التجارات

الحسنه  کند ولی در قرض مصرفی اگر ربا نگیرد قرض ربا نگیرد خودش تجارت می

فرماید:  سوره روم که می 39و نیز آیه  ).292، ص. 1389دهد نه تجارت (مطهري  می

(طباطبایی، » داشتافزایش ثروت از طریق دریافت ربا نزد خداوند برکتی نخواهد «

العرب  ةبه گواهی تاریخ عامل اصلی ترویج ربا در جزیر ).185، ص. 16ق، ج1417

یهودیان مهاجري بودند که از فلسطین و یمن به آنجا آمده بودند و رباي رایج در میان 

) 86، ص. 1381(بخش فرهنگی جامعه مدرسین، یهودیان همان وام ربوي بوده است 

  ).   161که در قرآن کریم خبر از تحریم این نوع ربا داده است (نساء: 

کند که بپذیریم در عربستان عصر ظهور اسلام،  شواهد تاریخی نیز ما را وادار می

پولی و نیز معاملات مؤجل رواج داشته است، و ربا هم شامل بهره  هاي پولی و غیر وام

بدوي،  شده است ( هاي اقساطی می در قرضهاي ثانویه  مشروط در قرض و هم افزایش

)، شاهد آن نیز رباي عباس بن عبدالمطلب عموي پیغمبر بود که 41-26، صص. 1964

اي که در آخرین سفر حج خود ایراد نمود آن را باطل اعلام نمود  پیغمبر در خطبه

تجار  داران و ). و رباي عباس بیشتر تولیدي بود و به مزرعه41، ص. 4تا، ج (مسلم، بی

هاي  کنندگان کاروان ترین تأمین مالی خالد بن ولید از مهم داد، عباس به همراه  وام می

). و نیز وي به همراه 51، ص. 1991اند (المصري،  تجاري مرزهاي شمال و جنوب بوده

کنندگان محصولات خرما در یثرب و طائف بودند  عثمان بن عفان جزو تأمین مالی

). عاقلانه نیست که بگوییم عباس از فقیران ربا 359ص. ، 2ق، ج1420رازي،  (فخر
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ترین  خصوص که وي یکی از بخشنده گرفته است، به گرفته و از ثروتمندان ربا نمی می

کرده است و به  هاشم لباس و غذا تهیه می افراد عرب بوده و براي فقراي قبیله بنی

، صص.  2ود (ذهبی، جنم کرده و با مشکلات اجتماعی مقابله می همسایگان کمک می

  ). لذا دلیلی ندارد رباي محرم در قرآن را به قرض مصرفی محدود نماییم. 91و  80

  بهره طبیعی  .4

هاي خصوصی و روابط  اي نیز براین باورند که ربا اختصاص دارد به بهره در بانک عده

ت صورت یک ضرورت اجتماعی درآمده اس هاي دولتی که بهره به شخصی، اما در بانک

واقع  ). این نظر در13، ص. 1383؛ غنی نژاد، 149، ص. 1375ربا راه ندارد (معرفت، 

مبتنی بر نظریه تفاوت بهره طبیعی با بهره قراردادي است، برپایه این نظر، ربا به بهره 

قراردادي اختصاص دارد، که صاحب سرمایه در قرارداد قرض در برابر واگذاري 

کند، اما در بهره طبیعی که درآمدي است که در بازار  سرمایه خود به غیر مطالبه می

گیرد، ربا  اي و مشارکتی انجام می شود و در قالب قراردادهاي مبادله سرمایه تعیین می

ربا تنها در حوزه بهره  ). 151ص.   ،1381وش و ندري،  کند (فرزین صدق نمی

ي همجنس باشد، تحقق داد از نوع قرض یا بیع کالا قرار  قراردادي، آن هم زمانی که

کند. به عبارت دیگر حوزه  یابد اما اگر در قالب قراردادهاي دیگر باشد ربا صدق نمی می

هاست نه افعال طبیعی، براي مثال حرمت به زنا تعلق  احکام تکلیفی، افعال ارادي انسان

طبیعی و ارادي است نه به اصل شهوت و میل جنسی که یک امر  گرفته که یک امر غیر

توان حرمت زنا را مقدمه نفی میل جنسی قرار داد،  که نمی طور یعی است. همانطب

وش و ندري،  حرمت ربا را نیز مقدمه نفی بهره طبیعی قرار دادن خطاست (فرزین

در این فرضیه  شود. ). پاسخ این فرضیه نیز از مطالب گذشته دانسته می164، ص. 1381

گرفته شده است مانند مضاربه و نوعی همکاري میان سرمایه و کار در نظر 

داري که بر اساس پرداخت مزد به کارگر است، و امور تولیدي مانند کشاورزي  کارخانه

رسد رباي تولیدي بر مضاربه و مزد  نظر می که طبیعت و کار هر دو دخالت دارند لذا به

ل غلط ویژه هنگامی که بهره از حد معینی تجاوز نکند، اما این تحلی ترجیح دارد، به

دهد نه آنکه صاحب  است چون در مضاربه فرد سرمایه را آلت و ابزار کار خود قرار می

خاطر انجام  سرمایه نیروي کار را استخدام کرده باشد، در مزد نیز کارگر حق خود را به
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گیرد بدون آنکه مسئول افزایش یا کاهش سرمایه باشد و اگر هم کار نکند مزد  کار می

در ربا مزد در عوض کار قطعی سرمایه نیست، سرمایه چه به کار نخواهد داشت اما 

بر کار است  واقع ربا تسلط سرمایه  گیرد، در بیفتد و چه نیفتد صاحب آن مزد خود را می

دهد. اینکه در عمل همیشه رباخوار  که قدرت اقتصادي را در اختیار سرمایه قرار می

همین غیرطبیعی بودن رباست. مانند  واسطه کند؛ به وقت ضرر نمی برد و هیچ سود می

الحسنه  خواهد. طبیعت قرض، قرض گیرد ولی سود را می شترمرغ، ضرر را به گردن نمی

آنچه به مقرض تعلق دارد یک امر اعتباري است   است یعنی بدون سود باشد در قرض

 که در خارج وجود ندارد و آنچه در خارج جریان دارد متعلق به مقترض است، مقرض

از ساعت قرض دادن دیگر مالک آن نیست مالک مثل یا قیمت آن در ذمۀ طرف است 

). تفاوت بهره با سود حاصل از تجارت نیز روشن است، 70، ص. 1388(مطهري، 

کند بخشی از  نماید مبادله خلق ارزش کرده و تاجر سعی می مبادله را تسهیل می  تجارت

عبارت است از » سود«واقع  نماید، درارزشی که از این طریق خلق شده را تصاحب 

کند یا تفاوت بین درآمد و  تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید که تاجر دریافت می

نامیده » ضرر«شود. گاهی این تفاوت منفی است که  هزینه که در تولید حاصل می

شود. پس تجارت هم در معرض سود قرار دارد و هم در معرض ضرر. طبیعت  می

است که در معرض ضررهاي احتمالی قرار داشته باشد. تجارت اعم از نقد تجارت این 

قبول و اخلاقی شمرده  و نسیه و پیش خرید از قدیم در جوامع انسانی فعالیتی قابل

شد و اسلام نیز آن را مورد تأیید قرارداد و پیغمبر اسلام خود قبل از رسالت تجارت  می

کردند که سود  اي ادعا می جارت بود که عدهدلیل همین مقبولیت عام ت کرد. و به می

کند. زیرا در  شدت رد می تجارت همان اضافه ربوي است ولی قرآن کریم این ادعا را به

  این ادعا حقایق چندي نادیده گرفته است:

اطمینانی در تجارت که منجر  ضرر و به عبارت دیگر نا  وجود و احتمال رخداد  -1

تنها اصل  یه نیز تضمین نشده باشد. در مقابل ربا که نهشود حتی بازگشت اصل سرما می

باشد. نااطمینانی در  دنبال نرخ سود مثبتی نیز می نماید که به سرمایه را تضمین می

تواند آن را برطرف نماید برخلاف  تجارت خصیصه بازار آزاد است و هیچ تضمینی نمی

  ا تضمین برطرف کرد.توان ب اطمینانی حاصل از احتمال نکول در ربا که می نا
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وجه به قرارداد وابسته  هیچ مقدار سود تجارت از پیش تعیین شده نیست، و به -2

  پذیرد، برخلاف ربا که تعیین سود بخشی از قرارداد است. نیست و از آن تأثیر نمی

در تجارت طرفین بر مبناي منافعی که هنگام قرارداد موجود است اقدام به  -3

دلیل طبیعت متفاوت پول از دیگر کالاها و خدمات  خلاف ربا که بهنمایند، بر تجارت می

که بهره ارزش  چنین امري ممکن نیست. سود همواره داراي ارزش متقابل است درحالی

  متقابل ندارد.

صورت نقدي باشد یا قسطی، فقط یک مرتبه به فرد تعلق  سود تجارت خواه به - 4

  یابد. ا در ربا با گذشت زمان مقدار بهره افزایش میگیرد و دیگر افزایشی نخواهد داشت، ام می

حال قرآن کریم در مقابل این ادعا که تجارت مثل ربا است، احتجاج ننموده  این با

است، و تنها به این بیان بسنده کرده که خداوند تجارت را حلال و ربا را حرام کرده 

که سخن مشرکان  حالی د درآی است، شاید به این دلیل که استدلال در پاسخ استدلال می

اي  و دام شیطانی است، حقه  گري صرف یک ادعا است و نه استدلال، نوعی اغفال

  شدند. منظور فریب عوام جامعه به آن متوسل می قدیمی که رهبران مکه به

واقع برابري پول با دیگر کالاها را  قرآن با رد این ادعا که تجارت مثل ربا است، در

توان گفت که هر مطلبی  با در نظر گرفتن ماهیت وسیله بودن پول میکند و  نیز رد می

که در مورد کالاها برقرار باشد الزاماً در مورد پول برقرار نیست و پول تنها یک 

  ). 84-89، صص. 1389االله صدیقی،  کننده فرایند معاوضه است (نجات تسهیل

   مفهوم جامع ربا .5

تواند  مفهوم جامع دارد که مصادیق متعددي می برخی دیگر بر این باورند که ربا یک

داشته باشد، اختصاص به قرارداد خاصی مثل قرض و نیز اختصاص به اصل قرارداد و 

یا تمدید آن ندارد، حقیقت ربا مطلق زیادي تصاعدي در مقابل مدت است نه در مورد 

ا شرط صورت جزء ی ربا عنوان زیادي بدل از قرض به )46ق، ص. 1428(سند، خاصی 

شود آن است که  ضمن عقد قرض نیست، بلکه آنچه از آیات و روایات استفاده می

ربا » الزام بر زیادت در مقابل مدت «، یا »مطلق زیادت لزومی بر سرمایه در مقابل مدت«

شود و حرام است، ولو ضمن انشاي عقد قرض نباشد بلکه ضمن عقد بیع  محسوب می

در صورت دیرکرد در بیع نسیئه، ربا محسوب شده   ثمن افزایش  باشد، مثلاً در روایات
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زیرا ماهیت چنین دریافتی عرفاً رباست ولو با ظاهر قرض و معامله ربوي متفاوت 

باشد، ولذا أخذ آن حرام و شرط آن مخالف کتاب و از عمومات الزام به وفا خارج 

یات هرجا )، شاهد هم این است که در روا182ق، ص. 1432است (هاشمی شاهرودي، 

فصل تعریف یعنی مشروط و مقطوع بودن زیاده، منتفی باشد حکم منتفی شده است 

  ).191، ص. 18ق، ج1409(حرعاملی، 

اما این فرضیه؛ اولاً، با اشکالات نقضی روبروست، براي مثال این مفهوم جامع در 

ماي رباي معاملی نقد (فروش یک کیلو خرماي اعلا در مقابل دو کیلو خر مواردي مثل

به نقد صد دینار که در آن زمان وجود ندارد، قابل توجیه نیست یا در معامله  ) متوسط

که قرض همین  حالی مدت یک سال زیاده حکمی و مستلزم رباست در بهصد دینار نسیه 

سال قطعاً ربا نیست، تفاوت در چیست؟ یا مثلاً بیست گرم طلاي  مدت یک به  صد دینار

ه گرم طلاي نو با ارزش اقتصادي برابر، بالاتفاق ربا و حرام مستعمل در مقابل پانزد

ها نشان  این مثال ، زمان و سود در این موارد مشخص نیست. که سرمایه حالی است در

  دهد که بین رباي معاملی و قرضی قدر جامعی وجود ندارد. می

اقتضا دارد صحت » اوفوا بالعقود«طبق قاعده و همسو با  »احل االله البیع«اطلاق ثانیاً،  

مخالف با عموم  »حرم الربا«اطلاق ولی  اي را که دلیل بر بطلان آن نداریم. هر معامله

اکتفا  م قدر مسلّ تنها به» اوفوا بالعقود«نتیجه در تخصیص عموم  است در »اوفوا بالعقود«

نه شود  جا که قلمرو ربا مشکوك باشد به عموم اوفوا بالعقود رجوع می پس هر  . شود می

  .الربا به اطلاق حرم

مستندات تاریخی و روایی نشان چنین اطلاقی را براي ربا قائل نیست   عرفثالثاً، 

توسعه آن به رباي  یدانست حت دهد عرف ربا را تنها در قرض و رباي جاهلی می می

معاملی به حکم روایات است نه عرف. بلکه عرف اطلاق ربا بر رباي معاملی را پس 

  پذیرد. ا از باب تعبد شرعی میزند و تنه می

هیچ فقیهی فروش نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد یا خرید سلف به قیمت رابعاً، 

که در همه این موارد  حالی داند در نمی یا تنزیل در خرید دین را ربا وتر از نقد  پایین

ط من جل قسللأ«است که  که بین فقها معروف شده طوري هزیاده در قبال زمان است ب

   . »الثمن
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باشد، هر نوع دریافت زیاده بر سرمایه در مقابل مهلت استفاده از آن ربا خامساً، اگر

ساختمان، کشتی، هواپیما  ،هایی چون زمین قراردادهایی چون اجاره که در آنها سرمایه

گرفتن زیاده در شرایط ، باید ربا باشد و از آن طرف شود اجاره داده می  در مقابل زیاده

چون زیاده مقطوع نیست چون ممکن را نباید ربا دانست رمی در قراردادهاي قرض تو

  .2است زیاده کمتر از تورم باشد

   هاي ربا مصادیق یا حریم )ب

منظور  نظر ما ربا مفهومی جز زیاده مشروط در عقد قرض ندارد و موارد دیگر به به

  اند. حریم رباي قرضی تحریم شده

   رباي قرضی .1

یعنی قرض دادن درهم و دینار براي مدت زمانی مشخص در مقابل مبلغی  رباي قرضی

طور قطع در زمان جاهلیت متداول بوده و تحریم ربا در قرآن کریم متوجه آن  بیشتر، به

) و بلکه به 265، ص. 4ج  ق،1408؛ کرکی، 184، ص. 2ق، ج1405است (جصاص، 

ي متعارف در اهل جاهلیت هم اصل در ربا، رباي قرضی است و رباباور برخی محققان 

، و به تعویق انداختن زمان مطالبه )220، ص. 1388رباي قرضی بوده است (مطهري، 

، 6ق، ج1415در ازاي مبلغ اضافه نیز به حقیقت قرض بازگشت دارد (انصاري،   دین

واقع آنچه رایج بوده دریافت زیاده در برابر امهال است که یا در  ). در221-223صص. 

داد. اما موارد دیگر  هاي ثانویه رخ می صورت افزایش شد و یا به قرارداد شرط می ابتداي

  واقع حریم رباي قرضی هستند. که در ادامه آمده است، در طور همان

   رباي معاملی .2

رباي معاملی یعنی معامله نقدي دو کالاي همجنس با تفاضل و یا معامله نسیئه دوکالاي 

صورت  معاوضه ده کیلو گندم در مقابل پانزده کیلو گندم بههمجنس بدون تفاضل. مثلاً 

صورت نسیئه. تحریم این  نقد و یا معاوضه ده کیلوگندم در مقابل ده کیلو گندم دیگر به

تحریم آن   نوع معامله تحت عنوان ربا توجیه عقلی و حقوقی ندارد، ولذا برخی محققان

، 1388اند (مطهري،  ن براي آن دانستهبه تبع رباي قرضی و حریم بودن و مقدمه بود  را

جاي اینکه رباي قرضی  مثلاً طرف به )،135، ص. 2ق، ج1411؛ ابن قیم، 46ص. 

ساله در مقابل صدوپنجاه من  دهم یک مرتکب شود و بگوید صد من گندم قرض می
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 فروشم در مقابل آن مقدار، و اتفاقاً همین کار هم معمول گوید این مقدار را می گندم، می

  ).77، ص. 1388صورت حیل ربا در آمده است (مطهري،  شده و به

در رباي معاملی همانند رباي قرضی، مقصود عدم جر منفعت و تحریم فضل 

آید ملاك حرمت رباي  اقتصادي است، نه فضل از لحاظ کیل و وزن، وگرنه لازم می

امله یک کیلو عطر معاملی را تعبدي بدانیم و چنین تعبدي بسیار بعید است، مثلاً در مع

که یک  حالی ونیم گل چون از نظر وزن تفاضل دارد تعبداً بگوییم رباست در با یک کیلو

مثلاً اگر کسى یک کیلو شیر بدهد و نیم کیلو کیلو عطر معادل خروارها گل است، یا 

کس که روغن گرفته است ربا گرفته است و از  روغن بگیرد، از نظر فضل اقتصادى آن

کس که شیر گرفته است ربا گرفته است، حال اگر کسی یک کیلو  نى آننظر فضل وز

شیر بدهد و یک کیلو روغن بگیرد چون بدون تفاضل است باید بگوییم صحیح است 

اش در  باید گفت اسلام هدف  که از نظر فضل اقتصادي رباست. اگر این باشد حالی در

م که نسیئه جایز نیست که باب ربا که عدم ظلم است را نقض کرده است، مگر بگویی

  ). 350-345، صص. 1389(مطهري، گویند  فقهاء نمی

اند. ذیل صحیحه محمد بن مسلم از  ، ربا را فضل اقتصادي دانسته در روایات نیز

إِذَا اخْتلََف الشَّیئَانِ فَلَا بأْس مثْلَینِ «...فرماید:  صورت قاعده کلی می ) بهامام باقر (

  پیغمبر هم نقل شده است که. از )140، ص. 18ق، ج1409(حر عاملی، » بِید بِمثلٍْ یداً

اي که در معاملات مالی وضع گردد و در برابر آن ارزش متقابلی وجود  هرنوع اضافه

جو، خرما و  نداشته باشد را ربا دانسته است، در روایات از معامله طلا، نقره، گندم، 

برابري و همزمانی (مثلاً بمثل یداً بید) جایز  نمک، با همجنس خودش تنها در صورت

» همزمانی«). مقید کردن معامله به دو قید 44، ص. 5تا، ج ، بی شمرده شده است (مسلم

در جهت جلوگیري از مبادله پول در زمان حال با مقدار بیشتري در آینده » برابري«و 

  است که همان جلوگیري از وضع بهره بر قرض است.

دهد که در عربستان عصر ظهور پول (طلا و نقره)  شواهد تاریخی نشان می

میزان ناخالصی یکسان نبود و وزن آنها  دلیل  ها به استاندارد وجود نداشته، کیفیت پول

هم برابر نبود، اسلام با محدود کردن این مبادلات به برابري در مقدار، احتمال وقوع 
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عنوان پول استاندارد استفاده  جو، خرما و نمک نیز بهعدالتی را برطرف نمود، گندم،  بی

  ). 8683، پاراگراف 6، ج1996شد چون طلا و نقره در عربستان محدود بود (شافعی،  می

کرد و  بنابراین تحریم رباي معاملی درواقع از آشفتگی بازار مالی جلوگیري می

بادله کالا به کالا با مبادله از کرد، زیرا جایگزینی م فرایند مبادله را منصفانه و کارآمد می

دهد، یعنی  طریق پول عمل ارزشیابی کالا را در معرض یک فرایند اجتماعی قرار می

ارزش پولی یک کالا از طریق برهمکنش موجود بین عرضه و تقاضا در جامعه که 

گردد.  باشد تعیین می کننده ترجیحات تمامی فروشندگان و خریداران می منعکس

اي تنها  شود زیرا در چنین مبادله ین حالت در مبادله کالا به کالا برقرار نمیکه ا درحالی

گردد یعنی شرایطی که احتمالاً نسبتی که کالاهاي  شرایط فردي طرفین منعکس می

دهد. مبادله  را تحت تأثیر قرار می  اند صورت مستقیم مبادله شده مربوطه با آن نسبت به

استفاده از شرایط  راي طرفین کاهش داده و احتمال سوءاز طریق پول هزینه جستجو را ب

دهد. هدف از تحریم رباي  ویژه طرف دیگر (جهل، ضرورت مبادله، و...) را تقلیل می

معاملی جلوگیري از احتمال تقلب در مبادله کالا به کالا بود و عدالت در معاملات دو 

ك گردید این کار در کالاي همجنس در برابرسازي مقادیر است؛ لذا زمانی که در

وجود آمد  منظور ارزشیابی کالاها به ممکن است درهم و دینار به کالاهاي مختلف غیر

  ). 135، ص. 2، ج1988(ابن رشد، 

رباي معاملی بیع نیست زیرا بیع مبادله واقعی میان کالاهاي مورد احتیاج است، ولی 

واقع غرض  که دررباي معاملی معاوضه یک چیز به همجنس خودش با اضافه است 

 »وأَحلَّ اللَّه الْبیع وحرَّم الرِّبا «داند،  بیع نمی  همان اضافه است، قرآن کریم این عمل را

. حقیقت بیع مبادلۀ احتیاجات است و حقیقت ربا گرفتن اضافه است ولو به )275(بقره: 

باشد، ماهیت بیع به صیغه و لفظ نیست به مبادله واقعی دو » اشتریت«و » بِعت«صیغۀ 

» زیاده«. به عبارت دیگر ربا اسم )127-128، صص. 1388(مطهري، جنس مختلف است 

است نه اسم بیع ربوي، و ماهیتاً و حقیقتاً غیر از بیع است و تحریم آن هم به جهت 

 ،يمطهرنکه قرض را به قالب بیع در نیاورند (حفظ حریم رباي قرضی است تا ای

  ).239ص. ، 1388
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   تأجیل ثمن در ازاي زیاده .3

یکی از موارد رباي نسیئه تأجیل ثمن در مقابل زیاده است. در فقه شیعه در اینکه این 

نظر وجود دارد،  عمل جایز نیست اختلافی وجود ندارد ولی در مورد دلیل آن اختلاف

اند دلیل آن  ل آن ربا بودن باشد تردید دارند ولی برخی دیگر کوشیدهبرخی در اینکه دلی

رسد این مورد نیز بازگشت به قرض ربوي دارد، زیرا  نظر می را ربوي بودن بدانند. به

گیرنده است. اهل  حقیقت رباي قرضی هم قراردادن مبلغ اضافه در برابر امهال به قرض

بین موردي که زیاده از ابتداي عقد شرط  شوند عرف در اطلاق ربا تفاوتی قائل نمی

شود و موردي که برروي دریافت زیاده در انتهاي عقد و در  شود مثل آنچه در قرض می

-221، صص. 6ق، ج1415مقابل به تأخیر انداختن مطالبه بدهی، توافق شود (انصاري، 

  ). 527، ص.  5ق، ج1421،  خمینی ؛ 223

مهلت در دیون، زمانی صحیح دانسته شده که  گونه تمدید در روایات باب ربا، هر

داند. در  اي در برنداشته باشد و علت آن را انتفاء ظلم و اکتفاء به سرمایه اصلی می زیاده

) در تحریم زیاده در مقابل مدت، به آیه کریمه صحیحۀ ابن ابی عمیر امام باقر (

؛ حرعاملی، 206. ، ص6ق، ج1407داند (طوسی،  کند که ربا را ظلم می استشهاد می

. شیخ اعظم یکی از دلایل حرمت اشتراط تأجیل دین در 3)376، ص.  18ق، ج1409

روایت دلالت دارد که اگر بر سرمایه «گوید:  داند و می ازاي زیاده را همین روایت می

) به ذیل آیۀ به مقتضاي استشهاد امام (». بیفزاید توافق بر تأخیر جایز نیست و رباست

ق، 1415(انصاري، » فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولاتظلمون«فرماید:  ربا، که می

گوید در این مورد نیازي به صدق عنوان ربا نداریم  یکی از فقیهان می )،223، ص. 6ج

، ص. 4ق، ج1416نص مذکور کافی است که آن را در حکم ربا بدانیم (تبریزي،   بلکه

 هاي ربا است. براین نظر، این مورد هم از حریم )، بنا561

   ربا در سلف .4

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وذَروا ما بقی منَ «بقره  278برخی از مفسران شأن نزول آیه 

اند، عثمان بن عفان و عباس بن عبدالمطلب  ، را رباي در بیع سلف دانسته»الرِّبا

خواست در  ت صاحب خرما از آنها میخریدند و هنگام برداش صورت سلف خرما می به

مقابل به تأخیر انداختن نیمی از خرما، براي مدت معینی، مبلغی دو برابر به آنها 



 1400بهار و تابستان )، 26دوم (پیاپی ، شماره سیزدهمسال                               324

). 59، ص. 1362پرداخت کند که رسول خدا او را از این عمل نهی کرد (نیسابوري، 

، این امکان برایش وجود داشت که محصول را در  صورت سلف خریدار محصول به

حویل گرفتن به قیمتی بالاتر از قیمت خرید بفروشد و در این شرایط بود که زمان ت

بعضاً فروشنده محصول درخواست به تأخیر افتادن تحویل محصول یا بخشی از آن را 

نمود. در قرارداد سلم قبض ثمن شرط است، خریدار پولی را  در ازاي پرداخت ربا می

) طور سلم از او خریداري نماید، امام ( به دهد تا جنس را در اختیار فروشنده قرار می

دنبال دارد جایز نیست (طوسی،  فرمایند اگر این پول قرضی است که نفعی به می

جاي محصول قیمت آن را  منع شده که فروشنده به که  ). همچنان204، ص. 6ق، ج1407

، 7ق، ج1407است (طوسی، » دراهم بدارهم«از خریدار بگیرد به این دلیل که این عمل 

در موردي که فروشنده  است. یا   قرض ربوي)، واضح است که بازگشت آن به 30ص. 

اجازه داده نشده است که قرض به شکل در سررسید محصول را تحویل نداده است، 

فَلْیأْخُذْ رأسْ «ربوى تمدید شود، مثل اینکه کالا به قیمت بیشتر و نسیه فروخته شود 

رْهنْظیل أَو هال260، ص. 3ق، ج1413(ابن بابویه، » م.(  

   ربا در صرف -5

شارع مقدس در بیع صرف، در جایی که نقدین مثل هم نیستند، مثل معاوضه دینار به 

، 1ق، ج1409درهم، تقابض در مجلس یعنی همزمانی را شرط دانسته است (حرعاملی، 

ق، 1405اند ارتباطی با ربا ندارد بلکه دلیل خاص دارد (جواهري،  )، برخی گفته167ص. 

یح نیست، بلکه در اینجا نیز ماهیت قرض ربوي یعنی زیاده )، ولی این صح170ص. 

مشروط در قبال امهال وجود دارد و همین امر موجب اشتراط تقابض شده است، تا زیاده 

در مقابل مدت اتفاق نیفتد، اگر تقابض در مجلس صورت بگیرد، زیاده در مقابل مدت 

رفته چنانکه در خرید و اي است که براساس رغبت شخصی صورت گ زیاده نیست، بلکه 

دهد، یعنی مبتنی بر مغابنه است. بنابراین رباي صرف هم  هاي دیگر این امر رخ می فروش

  مصداقی از رباي قرضی است و جهت راه نیافتن ربا تحریم شده است.

   بیع عینه .6

شرط آنکه  فروشد به صورت نسیئه می مورد دیگر بیع عینه است، در عینه بایع کالا را به

صورت نقد و به قیمت کمتر به خود بایع بفروشد که طبق برخی  شتري همان را بهم
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). و فقیهان نیز بر آن 202، ص. 5ق، ج1407روایات این عمل ممنوع است (کلینی، 

). در اینجا نیز چیزي که رخ 49، ص. 2ق، ج1410نظر دارند (موسوي خوئی، اتفاق

مدت است وگرنه هر یک از دو دهد حقیقت قرض ربوي یعنی زیاده در مقابل  می

نتیجه آن دو  تنهایی صحیح است و هیچ محذوري ندارد ولی  خود و به خودي معامله به

چه عقد  در مجموع چیزي نیست جز زیاده در مقابل مدت که رباست و در اینجا اگر

قرض واقع نشده ولی حقیقت آن وجود دارد ولذا تحریم شده است. براي مثال بایع 

مدت سه ماه، بعد همان را به قیمت  فروشد نسیئه به قیمت صد تومان می مبیع را به

خرد. این دو معامله است ولی در مجموع مثل این است که بایع  هفتاد تومان نقد می

هفتاد تومان داده و بعد از سه ماه صد تومان گرفته است. سی تومان زیاده در مقابل سه 

  است.  ماه مدت استفاده از سرمایه قرار گرفته

   ربا در مضاربه .7

)، اشتراط زیاده در ضمن مضاربه در صحیحۀ علی بن جعفر از برادرش امام کاظم (

. زیرا در مضاربه باید 4)125ق، ص. 1409داند (عریضی،  را رباي محض می

گذار در سود و زیان حاصله شریک باشد، و سود حاصله به نحو کسر مشاع بین  سرمایه

براي صاحب سرمایه جایز نیست سرمایه خود را در اختیار طرفین تقسیم شود و 

تحمل ). 588ق، ص. 1425دیگري قرار دهد و اصل یا سود آن را تضمین نماید (صدر، 

ریسک جزو لاینفک از ملکیت و کسب سود است، ملکیت اقتضا دارد تحمل زیان را و 

و آن را   )195ق، ص. 1410،  صدر لذا تضمین سرمایه مخالف مقتضاي ملکیت است (

)، چون قرض 154-153ق، صص. 1432(هاشمی شاهرودي،  کند شبیه قرض ربوي می

). با تملیک مال حق 14، ص. 3ق، ج1415تملیک مال بر وجه ضمان است (انصاري، 

شود  یابد و در عوض او متعهد به رد مثل می تصرف و سود و زیان به گیرنده انتقال می

  کند. هرجا این ویژگی باشد قرض صدق می است» تضمین اصل سرمایه«که همان 

   بطلان ربح ما لم یضمن .8

ربح «تحت عنوان  در برخی روایات سود بردن از مالی که اصل آن ضمانت شده است 

و تحمل خسارت   نهی شده است، مثلاً مضاربه با شرط تضمین سرمایه» مالم یضمن

روایات باطل است (هاشمی  شود که مطابق منجر به ربح ما لم یضمن می  توسط عامل
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)، شیخ طوسی به سند 166ق، ص. 1432و همو،  201، ص. 1ق، ج1423شاهرودي، 

نهی کرده است » ربح ما لم یضمن«کند که پیغمبر از  خود از امام صادق روایت می

کند که امام  یا کلینی از ابراهیم کرخی روایت می). 230، ص. 7ق، ج1407(طوسی، 

اینکه خریدار باغ، ثمن آن را تضمین نموده است فروش میوه آن ) به استناد صادق (

)، یعنی ضمان 177، ص. 5ق، ج1407(کلینی،  قبل از تسلیم مبیع را جایز دانسته است

رسد این نیز ملاکی جز حریم  نظر می ثمن ملاك استحقاق ربح دانسته شده است و به

  بودن براي ربا ندارد.

   ربا در مزارعه .9

؛ 151، ص. 3ق، ج1401ست که پیغمبر از مخابره نهی نموده است (بخاري، در روایات ا

مخابره یعنی کرایه و اجاره زمین به قسمتی از محصولات آن  )، 21، ص. 3تا، ج ، بی مسلم

)، اما چرا این عمل 477، ص. 3ق، ج1411؛ طوسی، 180، ص. 2ق، ج1415(ابن رشد، 

مزارعه آن است که یک   بودن است، زیرا رسد علت آن حریم ربا نظر می ممنوع است؟ به

، 3ج ق، 1411،  گذارد تا او زراعت کند (طوسی طرف زمین و بذر را در اختیار دیگري می

) حال اگر شرط شود در مقابل آن نیز محصولات که از جنس همان بذر است 476ص. 

، امام تصریح شده است  روایات شیعهیابد، به این مطلب در  داده شود، ربا تحقق می

شود و اجاره گندم به  از زمین گندم وجو خارج می«صادق در وجه آن فرموده است زیرا: 

  .5)518، ص.  2ق، ج1385گندم و جو به جو جایز نیست (ابن بابویه، 

   ها  تحلیل دلالت )ج

). این ملاك در رباي 279از نظر قرآن کریم عمده دلیل حرمت ربا ظلم است (بقره: 

عنوان زیاده مشروط بر سرمایه در  ی قابل توجیه است، زیرا آنچه بهقرضی از نظر حقوق

واقع موجد و موجبی براي ملکیت آن وجود ندارد  شود در قبال مدت معینی دریافت می

اند؛ وضع بهره بر روي پول،  ). چنانکه برخی محققان گفته51، ص. 1387(مطهري، 

است، زیرا خارج از » مورد بی«مالکیت است، » آنی«و » مورد بی«کننده خلق  بیان

» آنی«رسمیت شناخته شده در اسلام قرار دارد، و  چهارچوب قانونی حقوق مالکیت به

است، زیرا به محض اینکه قرارداد پولی برمبناي بهره منعقد شود دفعتاً حقی در اموال 

صحت ). 4، ص. 1987شود (خان و میرآخور،  گیرنده پول براي دهنده پول، خلق می
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داري به این است که انسان مالک ثروتی باشد که آن ثروت مولد ثروتی دیگر  یهسرما

ها و یا به این است  باشد، و مولد بودن ثروت یا به ضمیمه عمل انسان است مانند ابزار

کند و یا رابطه قابلی  که خودش مولد باشد مانند حیوان که شیر و پشم و ... تولید می

وسیله پول  شود، و اما در مبادلات تجاري یا به ه پارچه میدارد مانند پنبه که تبدیل ب

تر  تر به پول بزرگ وسیله کالا پول کوچک شود و یا به کالایی به کالاي دیگر تبدیل می

کند  گیرد و تاجر مزد کار خود را دریافت می حال کاري صورت می هر شود، به تبدیل می

برد، تجارت وقتی مشروع  سود نمیاگر تاجر روي کالا هیچ کاري انجام ندهد هرگز 

است که واقعاً واسطه باشد و یا ابتکاري انجام دهد و کالا را به مشتري نزدیک کند 

با  ).453- 450، صص. 1389کند (مطهري،  وگرنه مبادله صرف، ثروت مشروعی اضافه نمی

، یا توجه به آنچه گفته شد، هرکس حق دارد از مال خود استفاده کند و آن دو راه دارد

خود مصرف کند و یا آن را سرمایه تولید و افزایش قرار دهد، این نیز دو راه دارد، یا 

عین سرمایه را حفظ کند و اثر آن را در قبال أخذ ثمن به دیگري واگذار نماید که در 

عهده مالک است  مزارعه، مساقات و اجاره مصداق دارد، در این حالت خسارت وارده بر

مال را براي خود حفظ کند و شخص مال را به ملکیت دیگري و یا نوع و معادل 

آورد که در مضاربه و تجارت مصداق دارد، دراین حالت نیز خسارت و زیان براي  در

  مالک محتمل است.

حال منافع آن را  حالت سوم آن است که سرمایه را از ملک خود خارج کند درعین

ن رباست که جایز نیست و ظلم بگیرد و هیچ ضرري هم متوجه او نباشد، این هما

است، مثل آن است که عین را یکجا بفروشد و منافع آن را دوباره بفروشد. ربا تملیک 

سرمایه به ضمان است نه تملیک به عوض، لذا معاوضه نیست، استثمار از مال در ذمه 

که مال در ملکیت دیگري مولد نیست و از مال  غیر است برخلاف موارد دیگر. درحالی

، 1389مطهري،  ر مولد انتظار ولد داشتن خطاست واکل مال بالباطل و ظلم است (غی

  ). 310-305صص. 

بنابراین تحریم زیاده در قرض ربوي منطقی است، اما تحریم آن در موارد دیگر از 

کند، مگر آنکه این موارد را از باب حریم بدانیم یعنی شارع  این توجیه پیروي نمی

، 1389کلی بسته شود (مطهري،  طور ابواب ورود به ربا به مقدس خواسته است همه
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صورت  ). در تمام موارد مذکور در عمل این ماهیت قرض است که تبدیل به311ص. 

هاي گوناگون شکل نگیرد  دیگري شده و براي اینکه چنین اتفاقی نیفتد و ربا در صورت

اقع همه ابواب ربا مسدود و هرگونه عملیاتی که باب ورود به ربا باشد ممنوع شده و در

حال رایج بوده و باب ورود براي ربا شمرده شده است،  هر گشته است. زیرا این موارد به

شد که در زمان عقد  اي می از نظر اغلب محققان ربا در زمان نزول وحی، هم شامل بهره

ی هاي ثانویه در وام یا قرض اقساط گردید و هم شامل افزایش قرارداد قرض تعیین می

). شواهد 26، ص. 1383شد (بدوي،  در مواردي که مهلت پرداخت وام تمدید می

پولی و نیز معاملات مؤجل در عربستان  هاي پولی و غیر تاریخی دال بر این است که وام

صدر اسلام همانند دیگر نقاط جهان رواج داشته و ربا فراگیر بوده و در کل اقتصاد 

رضی و مصرفی و یا فروش نسیئه و سلم نبوده گستردگی داشته و محدود به رباي ق

) نیز وقتی براي ). و پیغمبر اکرم (77-72، صص. 1389االله صدیقی،  نجات  است (

اي که در معاملات مالی بدون عوض، وضع  بار ربا را تحریم کرد هرنوع اضافه اولین

، و کلا   و نقره، طلا ، نمک ، خرما ، جو شود را تحریم کرد. پیغمبر اکرم در معاوضه گندم

صحت معاوضه را مقید به دو قید همزمانی و برابري در مقدار   دو کالاي شبیه به هم

. و این 6)30، ص. 3ق، ج1401بخاري،  ؛ 354، ص. 2ق، ج1403،  مقید نمود (ترمذي

 شدند. جاي پول استفاده می ها به واقع این کالا نبود مگر از باب ایجاد حریم، زیرا در

ان تسهیلات بانکی اگر همراه با تملیک و قطع رابطه مالکیت باشد، با این بی 

دهنده تسهیلات ارتباطی ندارد، احتمال نفع و   که احتمال تلف و خسارت به طور همان

منطقی است و  سود هم به او ارتباطی نخواهد داشت و مطالبه هرگونه زیادي غیر

  ل مالکیت باشد، طبیعی است که اومشروعیت ندارد. اما اگر اعطاي تسهیلات بدون انتقا

که تلف و زیان وارد  تواند حقوق و منافعی در مال براي خود در نظر بگیرد همچنان می

دهنده شرط کند که  افتد. در این حالت اگر وام شده بر مال نیز در ملک او اتفاق می

و  شود و هرگونه ریسک و خطر تلف صرفاً منافع و سود مترتب بر مال را مالک می

شهید ثانی،  خلاف مقتضاي عقد خواهد بود (زیان تماماً متوجه مشتري باشد، این توافق 

، 1ق، ج1413؛ نایینی، 69، ص. 10ق، ج1421؛ محقق اردبیلی، 3.  ، ص2ق، ج1410

 گیرنده نیز ). اما اگر شرط شود که وام318، ص. 2ق، ج1422؛ علامه حلی، 313ص. 
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تلف اصل مال شریک باشد یک شرط منصفانه و  دهنده در سود و زیان و مانند وام

مبتنی بر مغابنه است و در برخی عقود مانند مضاربه و مزارعه مورد تأیید شرع نیز قرار 

گرفته است. هرگونه فرم و صورت دیگري که ماهیت قرض یعنی دریافت زیاده در 

شی که ماهیت کلی هر رو طور هاي رباست. به مقابل امهال را داشته باشد داخل در حریم

هاي رباست  رباي قرضی را داشته باشد ولی از نظر قانونی قرض نباشد داخل در حیله

ها را جعلی  و برخی اجله از شاگردان وي این روش  فقیهان بزرگی مثل امام خمینیکه 

؛ سبحانی، 532-527، صص. 5ق، ج1421(خمینی، اند  و فاقد مشروعیت دانسته

  ). 466-463، صص. 1389مطهري،  ؛ 673ق، ص. 1414

این نتیجه را از تحلیل دلیل حرمت مواردي چون بیع عینه، بطلان ربح مالم یضمن، 

  توان گرفت. و... می

تسهیلات اعطایی از  17تا  7فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا طی مواد 

ن اي و مشارکتی مجاز شرعی ممک طرف بانک را تنها از طریق قراردادها و عقود مبادله

شرط  داند. مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به می

جمله این  ، مزارعه، مساقات، مرابحه، استصناع و خرید دین، از تملیک، جعاله

قراردادهاست، که براي احتراز از ربا طراحی شده است، ولی تحلیل عملکرد بانک و 

شرط زیاده نیست. در تمام قراردادها  هرساند که در عمل چیزي جز قرض ب مشتریان می

درنهایت آنچه وجود دارد تعهد به پرداخت وجه نقد از طرف مشتریان به بانک است. 

شود و  صورت بدهکار و بستانکار تنظیم می اي رابطه بانک و مشتري به در عقود مبادله

اما ). 132-122، صص. 1387شود (موسویان،  سرانجام موضوع عقد به دین تبدیل می

اند و پس از پایان مدت بانک حاضر به  که از اول موقت آنجا در عقود مشارکتی از

یابد، و در دین هرگونه شرط  استمرار مشارکت نیست، بعد از سررسید ماهیت دین می

اي مصداق ربا و باطل است، و تردیدي در حرمت آن نیست (آهنگران و  زیاده

زگشت همه این قراردادها به قرض ربوي است براین با ). بنا203، ص. 1389ملاکریمی، 

و در حریم آن قرار گرفته است. و براي احتراز از ربا راهی جز بازگشت به معاملات 

  واقعی مبتنی بر تولید و مشارکت در سود بدون تضمین نیست.
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   نتیجه )د

شرط زیاده،  عنوان ربا تحریم شده است، قرض به در روایات اسلامی موارد متعددي به

تأجیل ثمن در ازاي زیاده،  شرط زیاده،  معامله متجانسین به تفاضل، تمدید مهلت دین به

تحریم زیاده در سلف و صرف، بیع عینه، مضاربه مضمونه، ربح ما لم یضمن، مزارعه 

شرط زیاده  و... از این موارد است، از نظر ماهیت حقوقی قدر متیقن از ربا قرض به

ی و عقلی دارد، اما در موارد دیگر دلیل تحریم مورد است و تحریم آن توجیه حقوق

بحث است، در این پژوهش کوشش شد که این بحث را مورد واکاوي قرار دهد و 

  توان حاصل این پژوهش شمرد: نتایج زیر را می

شرط زیاده ندارد و آنچه اولاً و بالذات از  رباي محرم در اسلام ماهیتی جز قرض به

روایات است قرض ربوي است. موارد دیگر همگی یا  تحریم مورد نظر قرآن و

بازگشت به قرض ربوي دارد و یا تحریم آن حریمی است تا رباي قرضی را به آن 

  شکل درنیاورند.  

  شرط زیاده است. واقع استمرار دین به جمله رباي جاهلی که در از

نیست و نداریم، و حرمت ربا منحصر به فاحش بودن آن  نام رباي فاحش  چیزي به

  طبیعت ربا مطلق زیادي است.

قرض مصرفی نیست و شامل   و مقید به حرمت ربا مطلق است و منحصر  

  شود.  گذاري هم می هاي تولیدي و سرمایه قرض

تفکیک بین بهره طبیعی و بهره قراردادي و اختصاص ربا به بهره قراردادي پذیرفته 

از تجارت که احتمالی است طبیعی است، آري سود حاصل  بهره همیشه غیر نیست،

  . امري قابل قبول و اخلاقی و مورد تأیید اسلام است

تعریف قدر جامعی از مفهوم ربا که شامل همه موارد و مصادیق تحریمی بشود با 

  هاي جدي روبروست. ایرادات و چالش

رباي قرضی قدر متیقن از مصداق رباي محرم است و بلکه مفهوم رباي محرم 

ت. و آن عبارت است از دریافت زیاده در برابر امهال، یا در ابتداي چیزي جز آن نیس

هاي ثانویه در سررسیدهاي مقرر، اما موارد  صورت افزایش  شود و یا به قرارداد شرط می
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هاي رباي قرضی هستند و نه مصداق واقعی ربا، و تحریم این موارد را  دیگر حریم

  کرد.توان در راستاي اجراي قانون ربا تحلیل  می

تحریم معامله نقدي دو کالاي همجنس با تفاضل، تحریم معامله نسیئه دو کالاي 

همجنس بدون تفاضل، تحریم تأجیل ثمن در ازاي زیاده، تحریم تمدید مهلت تسلیم 

مبیع در ازاي زیاده در بیع سلف، اشتراط تقابض در مجلس صرف، تحریم بیع عینه، منع 

ربح مالم یضمن، تحریم مخابره در مزارعه و... از جمله ، بطلان  اشتراط زیاده در مضاربه

  این موارد است.

مورد و آنی مالکیت زیاده وجود دارد و تحریم آن دلالت و  در تمام موارد خلق بی 

هاي مالی به این معنا که هر  الگویی است از عملکرد معصوم براي ما در طراحی نظام

ن برود حکماً محکوم به تحریم و بطلان است اي از ربا در آ اي که شائبه طرح و برنامه

  ولو موضوعاً داخل در عنوان ربا نباشد.

توان عملیات بانکداري اسلامی را مورد ارزیابی قرار داد؛ با این  با این دلالت می

بیان تسهیلات بانکی با چالش ربوي بودن مواجه است، زیرا نوعاً در این تسهیلات که 

مورد و آنی مالکیت  مشارکتی طراحی شده است، خلق بیاي و  صورت عقود مبادله به

وجود دارد که حاصل تضمین اصل و فرع سرمایه است، و از باب حریم ربا هم که 

  راحتی به مشروعیت آن پایبند شد.  توان به باشد نمی

به عبارت دیگر هرگونه فرم و صورتی که ماهیت قرض یعنی دریافت زیاده در 

  هاي رباست ولو از نظر قانونی قرض نباشد. اشد داخل در حریممقابل امهال را داشته ب

  ها یادداشت

                                                                            
 فاصـابته : « )(نه سمع جابر بن عبد الله یقول قال رسول الله أن أبي الزبیر ع.  ١

ً
لو بعت من اخیـك ثمـرا

، بم تأخذ مال اخیك بغیر حـق؟
ً
فرمایـد:  میدر روایـت دیگـری » جائحة فلایحل لك أن تأخذ منه شیئا

ه فبم یستحل احدکم«
َّ
  .)٢٩، ص. ٥ تا، ج نیشابوری، بی  مسلم» (مال اخیه؟  ان لم یثمرها الل

)، در مباحثـه بـا نگارنـده در . این بیان خلاصه ایراداتی است که استاد فقید دکتر سید عباس موسویان (٢

 مورد فرضیه مذکور بیان داشتند.  
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  . بیروت: دارالکتب العلمیه. المستصفی). ق۱۴۱۷غزالي، محمد (
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 . قم: مؤسسه نشر اسلامی.مجمع الفائده والبرهانق). ۱۴۲۱محقق اردبیلی، مولی احمد (

  . بیروت: دارالفکر.صحیح مسلمتا).  بی مسلم نیشابوری، بن حجاج (

  بیروت: دارالفکر.. الجامع فی اصول الربام). ۱۹۹۱المصری، رفیق یونس (

  . نهم. تهران: انتشارات صدرا و . چاپ بیستبیست گفتار).  ۱۳۸۷مطهری، مرتضی (

  . چاپ هفدهم. تهران: انتشارات صدرا.مسئله ربا و بانک).  ۱۳۸۸مطهری، مرتضی (

 . چاپ چهارم. تهران: انتشارات صدرا.۴های استاد مطهری. ج ). یادداشت۱۳۸۹مطهری، مرتضی (

  .۴۲-۹. صص. ۷. شماره فقه اهل بیت». احکام فقهی پول). «۱۳۷۵هادی ( دمعرفت، محم

  . چاپ سوم. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.بانکداری اسلامی). ١٣٩٣عباس ( موسویان، سید

  چاپ اول. قم: داوری. مصباح الفقاهة.تا).  بی موسوی خویی، سید ابوالقاسم (

 . چاپ هفدهم. قم: مدینة العلم. منهاج الصالحینق)، ۱۴۱۰موسوی خویی، سید ابوالقاسم (

 . تهران: المکتبة المحمدیة.منیة الطالبق). ۱۴۱۳نایینی، محمد حسین (

  ).. تهران: دانشگاه امام صادق (ربا، بهره بانکی و حکمت تحریم آن). ١٣٨٩الله صدیقی، محمد ( نجات

  . دار إحیاء التراث العربي :بیروت. چاپ هفتم. جواهر الکلام ق).۱۴۱۵( حسن محمدنجفی، 

  . قم: الرضی.اسباب النزول).  ١٣٦٢نیسابوری، علی بن احمد (

قم: مؤسسة دائرة المعارف فقه اسـلامی  قرائات فقهیة معاصرة.ق). ۱۴۲۳هاشمی شاهرودی، سید محمود (

  ).بر مذهب اهل بیت (

   ).بنیاد فقه و معارف اهل بیت ( . چاپ اول. قم:کتاب المضاربه ،ق)۱۴۳۲(محمود  دیس ،یشاهرود یهاشم
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